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ادامه یادداشت سردبیر

 علی خضریان: 
وقتی می‏گویید 

صحبت کردن با 
VOA آیا به معنای 

این است که ما 
برانداز هستیم؟! من 

وارد محتواهایش 
نشدم، می‏خواهید 
بعداً با هم محتواها 

را مرور کنیم و ببینیم 
چه صحبت‏هایی 

در صدای آمریکا 
بیان شده است 

و آن وقت موضع 
صدای آمریکا چه 
بوده است، آیا این 
براندازی برداشت 

می‏شود یا خیر؟

خروجــی  و  دســتاوردها  ازیک‌ســو،  منتقــدان 
حضور نیروهــا در نهادهای انتخاباتی را به بررســی 
می‌نشــینند و از ســوی دیگر، این حضور را از منظر 
میــزان تأثیرگــذاری بــر رقابــت کلان و موازنه قوای 
مبتنــی بــر حاکمیــت دوگانــه موجود در ســاخت 
سیاسی مورد سنجش قرار می‌دهند. البته، این حق 
هر نیروی سیاســی یا حتی هر رای‌دهنده‌ای است 
که به نســبت نقش و ســهمی که از طریق حمایت و 
مشارکت سیاسی در جهت برکشیدن منتخبان خود 
ایفا کرده اســت، آنان را به نقد و بازخواســت بکشد 
و کارنامه و دســتاورد آنان را ســوژه پرسش و مبنای 
تصمیم‌های سیاســی بعدی خود قــرار دهد. حتی 
اگر نیروی سیاســی منتخب مدعی شود که ضعف 
دســتاورد و کارنامه‌اش ناشــی از مقابلــه و مقاومت 
نیروهای قدرتمند درون ســاخت سیاسی است؛ باز 
هم این استدلال از منظر منتقدان، بیش از بهانه‌ای 
تصویر و تصور نمی‌شــود و به این استدلال متقابل و 
طبیعی می‌انجامد که: »شما مگر اطلاعی از واقعیت 
توازن قوای درون ســاختار نداشتید که وعده‌هایی 
دادید و شعارها و برنامه‌هایی را طرح کردید که امکان 
تحقق آن بعید بود؟ اگر اطلاع داشتید و آن وعده‌ها 
را دادید که خطا کردید و اگر اطلاع نداشتید که عذر 
بدتر از گناه و نشانه فقدان آگاهی و شایستگی برای 

حضور در میدان سیاست است«.
همه این نقدها و اســتدلال‌ها از منظری مســتقل 
پذیرفتنی اســت و می‌توان تصمیم یا گرایش بخش 
بزرگــی از نیروهــای سیاســی و بدنــه اجتماعی را 
در قهــر با صنــدوق رای و خــودداری از مشــارکت 
انتخاباتــی درک کرد؛ اتفاقی کــه در دو مقطع پایان 
دولت‌هــای اصلاح‌طلــب و میانــه‌روی خاتمــی و 
روحانی )نیمه اول دهه 1380 و ســال‌های واپسین 
دهه 1390( رخ داد و این نیروها را از ساخت قدرت 
کنار گذاشــت. اما پذیرش و درک نقدهای منتقدان 
کارنامه برکشیدگان انتخابات، در صورتی منصفانه و 
بی‌طرفانه خواهد بود که در مقابل، کارنامه و خروجی 
دوره‌هایــی که قهر نســبی یا قاطع با صنــدوق رای 
هم وجود داشــته، ســنجیده و نقد شود. این نقد و 
ســنجش دســت‌کم درباره تحولات ربع قرن اخیر، 
چندان دشوار نیســت. خروجی عملکرد و کارنامه 
دولت‌های خاتمــی و روحانی )به‌عنــوان دو دولت 
مهم برآمده از نیروهای سیاســی و پایگاه اجتماعی 
اصلاح‌طلبی و میانه‌روی( با دورانی که بر اثر کاهش 
مشارکت حاملان و حامیان، نیروهای رقیب و بدیل 
کل نهادهای قدرت را در اختیار گرفتند؛ به‌روشنی 
قابل مقایسه است؛ مقایسه‌ای که هم از منظر ملی 
و ســنجش خروجی ایــن دو دوران با روند توســعه 
کشــور و جایگاه ایران در ســطح جهانی قابل انجام 
است، هم از منظر گفتمانی و خروجی که در جهت 
شعارهایی چون آزادی، دموکراسی و حقوق‌بشر در 
هر یک از دو دوره داشته است. البته، بدیهی است 
که این مقایسه‌ها به شکلی نسبی باید انجام شود؛ 
وگرنه، هیچ‌یک از دو دوره با رویکردی ایده‌آلیستی 
قابــل پذیرش نیســت. )از آنجــا که پیــش از این در 
تحلیل مفصل منتشرشــده در شــماره‌های سوم و 
چهارم آبان‌ماه امســال به شکل مصداقی این بحث 
را باز کرده‌ام و خروجی تصمیم منتقدان شرکت در 
انتخابات را سنجیده‌ام، خوانندگان را برای تفصیل 

بحث به آن مطلب ارجاع می‌دهم(.
اظهارات اخیر حســن روحانی و آنچه تحت‌عنوان 
»گاهــی نتیجه رای ندادن، رای دادن اســت« نیز از 
این منظر، گامی در جهــت نقد مبنایی گفتمان‌ها 
و راهبردهای مبتنی بر »دوری از انتخابات« اســت. 
او در ایــن اظهــارات به‌صراحت می‌گویــد: »گاهی 
مشارکت نکردن و رأی ندادن در انتخابات به معنای 
نوعی رأی دادن اســت؛ رأی دادن به همان نامزدی 
که او را برای کسب آن مسئولیت صالح نمی‏دانیم. 
چون در انتخابات مشارکت نمی‏کنیم، عملًا شرایط 
را برای انتخاب غیراصلح مهیا می‏کنیم«. این گفتار، 
شاید از فرط بداهت سخنی جز »توضیح واضحات« 
نباشــد. اما ادعــای بی‌مبنایی نیســت اگر بگوییم 
بخش مهمی از منابع اقتصادی و سرمایه اجتماعی و 
روند توسعه کشور و فرصت‌های نسلی و بین‌المللی 
کشــور در ربع قــرن اخیر، هزینــه درک نکردن این 
گفتار بدیهی شــده اســت؛ گفتاری کــه می‌گوید: 
»رای نــدادن به گزینه A که با آن نســبتاً همســو و 
همفکر هســتیم، اما به کارنامه‌ و دســتاوردهای آن 
نقد جدی داریم؛ عملًا به‌معنای رای دادن به گزینه 
B خواهد بود که دقیقاً مخالف آن هســتیم و تقریباً 
هیچ نقطه مشترکی با آن نداریم«. گفتار روحانی در 
نقد این »انتخاب معکوس«، زمانی جدی‌تر می‌شود 
که توجه کنیم بخش مهمــی از نخبگان و نیروهای 
مخالف شرکت در انتخابات، اقدام خود را با توجیه 
کاستن مشروعیت از جریان قدرتمند و واقعی حاکم 
پیش می‌برد و تصور می‌کند بــا رای ندادن )که آن را 
»نه« گفتن به کلیت سیســتم می‌داند(، در جهت 
تضعیف ســاخت موجود در سطح درونی و بیرونی 
گام برمــی‌دارد. حال آنکه تجربــه دو دولت برآمده 
از کاهش مشــارکت )احمدی‌نژاد و رئیســی( نشان 
از آن دارد کــه اتفاقــاً، تکیه ســاخت قــدرت در این 
مقاطع به نیروهای رادیکال‌تــر، خالص‌تر و وفادارتر 
بیشتر و رویکردهای حامی‌پرورانه تقویت می‌شود؛ 
رویکردهایی که با رای نــدادن اکثریت یا تفرق آرای 
اکثریت، عملًا از رای معکوس اکثریت هم برخوردار 
بوده اســت؛ اکثریتی که با رای نــدادن نه به جریان 
مقابل و ســاخت موجود، که عملًا به حــال و آینده 

خود »نه« گفته است...

غلامحسین کرباسچی نشسته‏اید. شما یک جریان فکری هستید که 
با این‏ها نشست و برخاست می‏کنید. این جریان فکری و آن روزنامه و 
خود موضع‏های شما در مورد بحث فلسطین، آیا این‏جا آزادی‏خواهی 
و شرافت معنا ندارد؟ شــما و دوستان‏تان در آن سال‏هایی که روزنامه 
دست‌تان بود و روزنامه اداره کردید و روزنامه‏نگار بودید، همین علامه 
مصبــاح را چطــور در افکار عمومی جلوه دادید؟ کاریکاتور تمســاح 
کشیدند و بالای آن نوشتند استاد تمساح. یعنی کسی که مخالف من 
اســت نباید حرف بزند حتی او را هجــو و هو هم می‏کنم، نمی‏گذارم 
صدایش به مردم برســد، چرا؟ چــون روی منطق حرف می‏زند و اگر 
منطق‏اش به گوش مردم برسد که موضع مردم در مورد آزادی و مسائل 
دیگر مشــخص می‏شــود. باید او را آنقدر هجو کنیم که کسی جرأت 
نکند حرفی از آقای مصباح بزند. این ســابقۀ روزنامه‏نگاری دوستان 

شماست که همین الان از همان طیف در روزنامۀ هم‏میهن هستند. 
زیدآبادی: من هرچه تلاش می‏کنم بحث را به امروز و آینده بکشانم، 
آقای خضریان بحث را به گذشــته می‏کشاند. من بارها توضیح دادم 
که من عضو حزب، گروه و دســته‏ای نیستم، اگر باشم از آن حمایت 
می‏کنم. الان هم از مواضع خودم حمایت می‏کنم. اگر اینطور باشد 
که ایشان می‏گوید تو با فلانی رفت و آمد می‏کنی، پس مسئول مواضع 
آن‏ها هســتی، یعنی من روابطم را قطع کنم و در خانه بنشینم؟ یک 
روابط اجتماعی هست. اگر اینطور باشد که عذر می‏خواهم شما هم 
پس آن کسی که من را شکنجه می‏کرد، طرفدارش هستید، پس شما 
شکنجه‏گر هستید چرا آمدید این‏جا بحث می‏کنید؟ اتفاقاً نوشته‏ام 
یعنی از آدم‏هایی نیســتم که بتوانید من را گیر بیاندازید که آن موقع 
ســکوت کردید، مخصوصاً حرف می‏زنم که بعداً این مشکلات پیش 
نیاید. شما درواقع باید به حرف من پاسخ بدهید، این‏که سال 88 ما 
چرا از آقای کروبی حمایت کردیم، در خاطراتم مفصل نوشــتم، حال 

اجازه نمی‏دهند چاپ شود.
خضریان: این‏جا بگویید.

زیدآبادی: من وقتی از شــرافت حرف می‏زنم شرافت شخصی است، 
یعنی یک انسان هیچ‏وقت نباید اجازه بدهد دیگری، روحش...

خضریان: یعنی شرافت را در سطح ملی قبول ندارید؟
زیدآبــادی: اگر همۀ افراد با هم توافق کننــد، بله. یعنی یک تکه‏ای 
نمی‏تواننــد به نام بقیه بروند مقاومت کننــد و بگویند گور بابای بقیه 
کشته شدند و نابود شدند. یک تعداد نمی‏خواهند این کار را بکنند، 

حق هزینه کردن از آن‏ها ندارید. 
خضریان: الان در راهپیمایی تشــییع حاج قاســم سلیمانی، عملًا 

رفراندوم را نسبت به فرمانده سپاه قدس نشان دادند.
زیدآبادی: رفراندوم که راه‌حل دارد، یک صندوقی است که رأی‏تان را 

در آن می‏اندازید.
خضریان: تشییع حاج قاســم نقطۀ اوج مقاومت بود. فرماندۀ سپاه 
قدس شــهر به شهر، رفراندوم را مردم نشان دادند. شما نمی‏توانید 5 

نفر را بگویید یک جریانیم، اما راجع به همه مردم صحبت می‏کنید.
زیدآبــادی: چنــد نفر به آن تشــییع جنــازه آمدند؟ هر عــددی که 

می‏خواهید بگویید. می‏گویید 20 میلیون آمدند.
خضریان: آنقدر که در کرمان حتی کشته دادند.

زیدآبادی: چند میلیون آمدند، بالاخره آن‏هایی که نیامدند می‏گویند 
ما اکثریت هســتیم، راه‏حل این خیلی ساده است. اگر می‏خواهید 

رفراندوم کنید صندوقی بگذارید.
خضریان: برای ما که در مجلس هستیم واضح است، شما با رأی مردم 

به مجلس بروید با جریان ذهنی‏تان عملی کنید.
زیدآبادی: کدام رأی مردم، مگر شما چقدر رأی آوردید؟ در تهرانی که 

12 میلیون جمعیت دارد و 7، 8 میلیون می‏توانند رأی بدهند.
خضریان: آن جریان ذهنی را عملی کنید و به مجلس بیاورید.

زیدآبادی: اجازه بدهید صحبتم را انجام دهم. شما در این تهران 700 
هزار رأی آوردید...

خضریان: من 740هزار رأی آوردم.
زیدآبــادی:  740 هزار از یــک تهرانی که حدود 12 میلیون جمعیت 
دارد و حدود 7، 8 میلیون می‏توانند شــرکت کنند؛ یعنی می‏گویند 

می‏توانیم یک‌دهم رأی عمومی را از جانب شما حرف بزنیم. 
خضریان: برای این‏که رئیس‏جمهور شــما کاری کــرده بود که مردم 

نیامدند رأی بدهند. 
زیدآبادی: این بار هم که انتخابات است ببینیم چقدر رأی می‏آوریم به 
جای 700هزار تا چند تا می‏شود. حرف اصولی من این است که هر 
کسی باید به قیمت تحمل هزینه توسط خودش فداکاری کند. من که 
در زندان از نظر خودم مقاومت می‏کردم هیچ‏وقت به بقیه نگفتم شما 

هم بیایید همین کار کنید. 
خضریان: شما آقای کروبی را برای ما بگویید.

زیدآبادی: بگذارید بحث را پیش ببریم. من آدمی بودم که از ســال 
76 اصلًا اعتقاد نداشــتم که آقای خاتمی رئیس‏جمهور شود. زیرا 
فکــر می‏کردم دوگانگی‏ای ایجاد می‏شــود که جنــاح مقابل از زیر 
بار مسئولیت شــانه خالی می‏کند و شــروع می‏کند به نابود کردن 
پتانسیل اجتماعی و این کار را هم کردند، یعنی جنبش دانشجویی 
را با بگیــر و ببند و اذیت و آزار از بین بردنــد، بعضی‏ها را رادیکالیزه 
کردند، بعضی‏هایشــان را به زندان بردند و همۀ نیروها را سرخورده 
کردند. من می‏دانســتم نتیجه، این می‏شود، بنابراین اصلًا موافق 
نبودم آقای خاتمی بیاید و اصلًا با انتخابات موافق نبودم. سال 78 
وقتی انتخابات مجلس شد، البته من با توجه به یک چیزی،ۀ‌ای هم 
نوشــتم که همان موقع نه پرونده‏ای داشتم و نه هیچ چیز دیگری، 
اما ماده‏ای بود که طبق آن گفتند این مخالف اســام است و با این 
عنوان صلاحیت من را رد کردند و تمام شد. گفتم کجا من مخالف 
اسلام هستم نشان بدهید، گفتند برو دنبال کارت، مگر ما به کسی 
پاســخ می‏دهیم به شما نیامده که از این ســوالات بکنید. این هم 
کل پاســخی بود که دادند. بعد هم من کاری به انتخابات نداشتم، 
ســال 84 هم رأی ندادم. سال 86 دبیرکل ادوار شدم و یک تحلیلی 
از شــرایط داشتیم و من گفتم پتانســیل جدیدی به وجود آمده که 
اگــر یک کاندیدای پیشــگام را معرفی کنیم، احتمــال دارد در این 

وضعیت توازن قوای جدیدی شــکل بگیرد. هنوز هم اعتقاد دارم تا 
آن توازن قوا شکل نگیرد موضوع حل نمی‏شود، یعنی بین نیروهای 
اجتماعــی و در رابطه با قدرت. ما آقای نوری را به عنوان کاندیدای 

خودمان معرفی کردیم.
خضریان: کدام آقای نوری؟

زیدآبادی: آقای عبدالله نوری. بنده با ایشان صحبت کردم...
خضریان: بگویید سوابقش چه بوده حداقل بچه‏ها بدانند، چون من 

که می‏دانم.
زیدآبادی: حال هرچه بوده است.

خضریان: بگویید این گزینۀ ما برای ریاست‏جمهوری بوده است...
زیدآبادی: من که دارم می‏گویم.

خضریان: معلمِ یک کلاس درس بوده و در دانشگاه هم به جمهوری 
اسلامی فحش می‏داده است.

زیدآبادی: آقای نوری وزیر کشور این مملکت بوده و آقای خمینی هم 
در توصیف ایشــان گفته فرزند باهوشِ سیاســی من این است، حالا 
شما اینطور می‏گویید. ایشان را به‌عنوان نماینده‏اش در سپاه و جهاد 
گذاشته بود و ‏ آقای نوری زمان آقای خمینی همه‏کاره بود و همیشه 

پایش آن‏جا باز بود.
خضریان: شما عبدالله نوری وزیر کشور را می‏گویید.

زیدآبادی: پس خیال کردید چه کسی را می‏گویم.
خضریان: خیال کردم رفیقتان را می‏گویید، تعجب کردم.

زیدآبادی: کدام رفیقم؟
خضریان: بگذریم.

زیدآبادی: بگویید اگر اسمی دارد.
 خضریــان: من اشــتباه کــردم، من عبداللــه مومنی را بــا نوری 

اشتباه گرفتم.
زیدآبادی: عبدالله مومنی روی چه حسابی باید کاندیدا شود؟

خضریان: عبدالله نوریِ روحانی را می‏گویید. 
زیدآبادی: بله آقای عبدالله نوری، عبدالله مؤمنی که فرق دارد. به 
هر حال ما می‏خواســتیم اجماعی روی آقای نوری انجام بدهیم، 
ایــن اجماع صورت نگرفت و خــود اصلاح‏طلبان مخالفت کردند، 
ابتــدا آقــای خاتمی آمد، من مخالــف آمدن آقــای خاتمی بودم. 
بحث‏هــای زیادی بیــن ما در گرفت و من فشــار زیــادی را تحمل 
کردم. فکر می‏کردم با آقای خاتمی سیستم اساساً کار نخواهد کرد 
نــه این‏که با نوری کار می‏کند، درواقع نــوری را به خاطر توازن قوا 
وارد کرده بودیم. آن هم نشــد و یکباره آقای میرحسین که آمد جو 
انتخاباتی به قدری غلیظ و شــدید شــد که ما به‌عنوان یک نیروی 
سیاســی که ادوار حزبــی بود و من هم دبیــرکل آن بودم، باید یک 
موضــع انتخاباتی می‏گرفتیم. طبیعتاً بایــد از این انتخابات کناره 
می‏گرفتیم، ولی فضای موجود این کار را برایمان امکان‏پذیر نکرد. 
بعد ما این وسط ماندیم که چه کار کنیم؟ وقتی کاندیدایمان نبود 
در کشوری که نمی‏توانیم کاندیدا داشته باشیم، گفتم عقب‏نشینی 
از انتخابات که تقریباً امکان‏ناپذیر است، چون از همه طرف رویمان 
فشار زیاد بود که یک طوری در انتخابات شرکت کنیم، گفتیم با این 
دو آقایی که هستند مواضع این را تعدیل کنیم، یعنی از یک موضع 
ایده‏آل به یک موضع نســبی برســیم؛ با این دو نفری که هســتند 
صحبت می‏کنیم، ببینیم برنامه‏شان چیست، چقدر از حرف‏های 
مــا را می‏پذیرند و آن شــرط و شــروطی کــه داریــم را چقدر قبول 
می‏کنند. درخواست ملاقات دادیم آقای مهندس موسوی گفتند تا 
بیست‏وششم وقت‏شان پر است قرار انتخابات روز بیست‏ودوم بود. 
گفتیم پس به نظر می‏آید که ایشــان نمی‏خواهد با ما دیدار کند و 
منتفی کردیم. آقای کروبی در همان دفتری که در سعدآباد داشت 
اجازۀ ملاقات داد و رفتیم صحبت کردیم. من شــرط و شروطی در 
مورد کابینه گذاشتم که سه پســت باید با مشورت ما تعیین شود. 

ایشان شرایط ما را پذیرفت.
خضریان: یعنی هنوز برنامه را به ایشان ارائه ندادید، پذیرفت. بعد شما 

می‏گویید این آدم عاقل است و رفتید حمایت کنید.
زیدآبــادی: بله آقای کروبی عاقل اســت به قول مرحــوم دکتر جواد 

طباطبایی...
خضریان: سه نفر را هم نگفت چه کسانی؟

زیدآبــادی: وقتی که رفــت رأی داد، می‏دانید که مجموع نخبگان به 
آقای کروبی رأی دادند.

خضریان: خوب اســت که حداقل بچه‏هــا می‏فهمند جریان چهارم 
چیست.

زیدآبــادی: دکتر جواد طباطبایی را می‏شناســید که استاد برجستۀ 
دانشــگاه تهران هســتند، ایشان قصد داشــتند به آقای کروبی رأی 
بدهند. دلیلش این بود که آقای کروبی از همۀ این‏ها عقل‏پذیرتر است 

و کاملًا هم درست می‏گوید. با آنها نشستیم و به این نتیجه رسیدیم. 
خضریان: هم با همه می‏نشیند و هم از همه پول می‏گیرد. 

زیدآبادی: تهمت نزنید.
خضریان: خودش گفته پول می‏گیرد. 

زیدآبادی: من مشخصات آن پول را ده‏ها بار درۀ‏ها توضیح دادم.
خضریان: خودش گفت هر کسی پول بیاورد من می‏گیرم. 

زیدآبادی: بله علت این‏که پول می‏گیرد این است که پدر آقای کروبی، 
شیخ احمد کروبی مردی روحانی و خیّر بوده است. 

خضریان: من تهمتی نزدم.
زیدآبادی: تهمت زدید.

خضریان: خودش گفته است.
زیدآبــادی: از موضع بحــث را خارج می‏کنید، یحرفــون الکلام عن 
مواضعه. اگر الان به الیگودرز بروید میدان اصلی شــهر به اسم شیخ 
ر پول می‏دادند و این  احمد کروبی است، آخوندی بوده که آدم‏های خیِّ

پول را بین مستمندان پخش می‏کرده است.
خضریان: بعد به عنوان رئیس مجلس هم همان کار را انجام می‏دادند؟

زیدآبادی: آقای کروبی همین را ادامه داده است. 
خضریان: من آقای کروبی را از نزدیک می‏شناســم، می‏دانم چه 

می‏کند.

زیدآبــادی: آقای کروبی نصف خانه‏اش را در همان انتخابات فروخت 
که بتواند تبلیغاتش را تأمین کند. این پولی هم که می‏گرفت از همۀ 
این‏ها آقای کروبی مردتر بود. ما صدها زندانی سیاسی قبل از انقلاب 
داشــتیم که بعد از انقلاب این بیچاره‏ها را به روز سیاه نشانده بودند. 
یعنی شغل، امنیت و هیچ چیزی نداشتند. بروید بپرسید که جز آقای 

کروبی چه کسی به این‏ها کمک می‏کرد؟  
خضریان: نمایندۀ مجلس و رئیس مجلس نبــود، اگر این موضع در 
مورد من باشد شما من را مؤاخذه می‏کنید که نمایندۀ مجلس هستید 

برای چه هر کسی پول داده است گرفتید؟
زیدآبادی: نه چه ایرادی دارد.

خضریــان: چه حرفی است، یک چیزی بگویید که بچه‏ها می‏شنوند 
بدانند موضوع‏اش چیست. 

زیدآبادی: بستگی دارد می‏خواهید چه کنید و در چه صندوقی است. 
الان مراجع را نگاه کنید که پول می‏گیرند و ســهم امام می‏گیرند. هر 

کدام از شما بروید...
خضریان: هم اسم معلوم است هم خمس و هم محل خرج.

زیدآبادی: پول بدهید...
خضریان: در همین سه سال که من نماینده‏ام کلی آدم می‏آید و مبلغ 
را می‏دهد، این حرف‏ها چیست اگر من می‏گرفتم قابل دفاع بود؟ این 

چه حرفی است که می‏زنید؟
زیدآبادی: اگر شما صندوقی درست کنید که مختص کار خیر باشد و 

بگویید در آن بریزید... 
خضریان: اصلًا برای همین به ما پول می‏دهند که بروید کار خیر کنید، 

مگر برای چه می‏دهند؟
زیدآبادی: و اگر شــما کاری برای آن نکنید هیچ مشکلی ندارید، اگر 
اینطور باشد که تمام امور مملکت‏های دیگر هم با همین کارهای خیر 

می‏گذرد. 
خضریان: ما بهزیستی داریم، کار خیر می‏خواهید بکنید به حساب 

آن‏جا بریزید، این چه حرفی است؟
زیدآبادی: بهزیستی که همه را تحت پوشش ندارد، این صندوق‏های 

خانوادگی هزار تا هست...
خضریان: اصلًا بریزد محک، چرا به آقای کروبی داده است؟

زیدآبادی: می‏گویم این آدم آن را به فلان آدم سیاســی که شما به روز 
سیاه نشــاندیدش که نمی‏دهند، این آدم بخشــی‏اش هم در همان 
88 بــرای خانواده‏های بیچــارۀ زندانی مــی‏داد. آقای منتظری هم 
همین کار را می‏کرد. یعنی اگر آقای منتظری این کمک‏های جزئی 
را به خانواده‏ها نمی‏کرد گرســنه می‏ماندند. آقــای منتظری از کجا 
می‏گرفت؟ ســهم امام، وقتی سهم امام می‏دادیم شناسنامه را چک 
می‏کردنــد و... در ازای آن، کاری می‏کــرد؟ خیر. ببینید یک کمک 

مشروع است و یک کمک نامشروع، همۀ این‏ها... 
خضریان: خمس و زکات و... مشخص است.

زیدآبــادی: بــه جای گیــر دادن کــه کار خیر کوچکــی در حوزۀ 
خصوصی می‏کند...

 خضریــان: ایده‏شــان چه بود، ایــده‏اش را چطور می‏خواســتند 
اداره کنند؟

زیدآبادی: ادارۀ کشور خیلی سخت نبود...
خضریان: سه نفر از شما را سر کار می‏آورد و...
زیدآبادی: از ما نه، گفتم سه تا از وزرای شما... 

خضریان: شما گفتید که ما سه نفر را پیشنهاد بدهیم، آن‏ها را بگذارند.
زیدآبادی: نگفتم پیشنهاد بدهیم. من گفتم که شما سه تا از وزرایتان 
را باید از طریق مشورت با ما تعیین کنید، اگر ما موافق نبودیم آن‏ها را 
نگذارید. شخص خاصی نبود یکی وزیر کشور بود چون گفتیم حزب 

سیاسی هستیم...
خضریان: اصل کشور را خواستید دیگر.

زیدآبــادی: دوم روزنامه‌نگار هســتیم و وزارت ارشــاد را هــم باید با ما 
صحبت کند... 

خضریان: آن هم پذیرفت، جالب است. یعنی تا زمانی که می‏خواست 
رئیس‏جمهور شــود نمی‏دانست چه کســی را می‏خواهد وزیر کشور 
بگذارد، یکباره نزدیک انتخابات آقای زیدآبادی گفته این‏ها را به ما بده 
و او هم موافقت کرده است. مشخص است که این آدم چقدر بابرنامه 

است. 
زیدآبادی: نگفته به ما بدهید، گفته با ما مشورت کنید.

خضریان: سومی کجا بود؟
زیدآبادی: این انحصارطلبی وحشتناک شما...

خضریان: چه وحشتناکی، من سوال می‏پرسم... 
زیدآبادی: حالا آقای کروبی...

خضریان: من 20 سال از شما کوچک‏تر هستم، شما که نباید از من 
بترسید، من سوال می‏کنم.

زیدآبــادی: ببینید مــن اگر بخواهم از این چیزهــا برای گعده‏های 
شما بیاورم که مایۀ آبروریزی است، من رعایت‏تان را می‏کنم. خیلی 
برایتان خوشــایند نخواهد بود کــه بخواهید این موضــوع را ادامه 
بدهید. این‏که من از آقای کروبی دفاع می‏کنم و شما فکر کردید که 
پیرمرد در حصر اســت و هدف ســاده و بی‏هزینه‏ای است و مدام به 
سمت او شــلیک کنید. اگر راست می‏گویید، اگر عرضه دارید، اگر 
دروغ نمی‏گوییــد، محاکمه‏اش کنید. صد بار اعلام کرده که من به 
خاطر حوادث ســال 88 می‏خواهم محاکمه شوم، اگر مرد هستید 
من را محاکمه کنید. ما هیچ شخصی را معرفی نکردیم، گفتیم سه 
پســت وزارت ارشــاد، وزارت کشــور و آن یکی را به خاطر ندارم. آن 

پیرمرد که در حصر است، بی‏دلیل...
خضریان: بی‏دلیل؟! چون می‏گوید تقلب شــده و من رئیس‏جمهور 
هستم. اصلًا ما نفهمیدیم او رئیس‏جمهور است یا آقای موسوی، یعنی 

تقلب به نفع چه کسی شده است؟
زیدآبادی: اگر شما حسن‏نیت داشتید سال 88، روز بیست‏ودومی که 
اعلام شد روز بیست‏وسوم مأموران‌تان نمی‏آمدند آدمی مثل من که نه 
گفته بود تخلف شده... اگر حسن‏نیت داشتید همان روز نمی‏آمدید 

من را جلوی زن و بچه‏ام با آن وضعیت بکوبید... 


